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  بخش اول

   مقدمه.۱-۱

ترين اساسي ترين و ترين تا مهمترين و جزئيا در کوچکي جمعيت دنزي انيمعنوان زنان به   

نسبت به مردان  كنند و در طول تاريخ و حتي در زمان حاضر هاي جامعه نقش مهمي را ايفا ميفعاليت

بيولوژيکي، طبيعي و  ط يدر طول تاريخ، شرا. اند بودهيرتش بيهايها و نابرابريدر معرض تبعيض

 اي که اند، به گونهنموده اند که زنان را محدود، فرمانبر و مقيد  اجتماعي، وضعيت را به شکلي رقم زده

  زنان درزهاي اخير صورت گرفته است هنوز هم بخش اعظمي اهايي که در دههرغم تمامي تلاشعلي

  .اند بودههار وضعيت زندگي، کار و ديدگاهداهد تغييرات اندکي نيا تنها ش د

 و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادي "بعد نيروي انساني"چه فعاليت اقتصادي زنان از چنان

   ش قابل توجه کشور و لزوم فراهم آوردن  مطالعه شود، اهميت مشارکت اين بخاجتماعي کشور

هاي مختلف حيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي رصههاي گسترش مشارکت زنان در عزمينه

  .شودامع آشکارتر ميوج

 کارهايي خاص زنان است و ي يعن؛در تمام جوامع نوعي تقسيم کار برحسب جنس وجود دارد

 اجتماع است اخته  ساخته و پردي نظر داده است که تقسيم کار جنس،"ان اکلي". کارهايي خاص مردان

آبوت (خورند  مهر مردانه و زنانه مي،هايعني شغل. عي دو جنس ندارديهاي طبتفاوتبه ربطي و درکل 

  .) ۱۶۲:۱۳۸۵و والاس،

مه يهند و زنان به کارهاي ن د جام ميانآيد،  يان کارهايي را که تخصصي به حساب ممرد

، هاي پايين  دهاستخدام زنان در ر. تري مشغولند  كمدستمزدنسبت مردان با  به، وتخصصي و يا ساده 

مردان، از پست  جاي اين که مانند زندگي خانوادگي به.  شغلي ايشان دشوار استارتقاء آسان و نسبتاً

زندگي شغلي زنان  اي که بر  يکي از عوامل عمده. شود يمديريتي زنان پشتيباني کند، سد راهشان م

دار شدن  دوم، بعد از بچه در مرتبه  کارمندان زن، کار يگذارد، اين ادراك مردانه است که برا  ميتأثير

  .)١٩١:١٣٧٤گيدنز،(قرار دارد 



اري   تيمارد ورد کارهاي خانگي ند که به طور طبيعي به دوشمیزنان موجوداتي تصور 

بر . آورند حساب مي آور به ند، نانرخورند و مردان را كه در عرصه عمومي به كار مزدي اشتغال دا مي

نتيجه تعيين  در . نداه بعضي كارها کنار گذاشتز و ايشان را اه استدود شداشتغال زنان محهمين مبنا، 

نياي  در د  موفقيت يطوري که اکنون زنان برا به. ه استدست مردان افتاد  بهزيهاي با ط و قاعدهيشرا

   .) ١٧٢:١٣٨٥آبوت و والاس،(ها گردن نهند  اشتغال مردانه مجبورند به اين قاعده

 مرد اهميت دارد و مردان زتر ا  زن کمي اعتقاد دارند که کار برامردان و زناندر جامعه ما نيز   

 امنيت زتري دريافت کنند و ا  بيشدستمزد معاش خانواده دارند، بايد تأميناي که در لحاظ وظيفه به 

  ).۱۷۲همان، (تري برخوردار باشند  شغلي بيش

   مسألهطرح  .٢-١

 يبيفراز و نشبا توجه به و  است هدش آمار ايران منتشر بنابر آمارهاي رسمي که از سوي مرکز

 ميزان مشارکت اقتصادي زنان ايراني در ،خورد يشم مچ بههاي اخير هاي دههسرشماري يکه ط

مقايسه با ميزان مشارکت زنان در کشورهاي صنعتي توسعه يافته و حتي برخي از کشورهاي در حال 

  .اردي قرار د ترتوسعه در حد بسيار پايين

به ) ۱۳۸۵طبق آمار سرشماري سال ( درصدي زنان فعال از نظر اقتصادي ۱۳سهم حدود 

ي ميزان اندک مشارکت اقتصادي اجتماعي زنان در مقايسه با مردان در خودي خود منعکس کننده

گيري که ميزان توسعه اقتصادي زنان و به عبارتي بهرهدر حالي. جامعه درحال توسعه ايران است

از نيروي انساني زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهاي پيشرفته صنعتي شاخصي از توسعه مناسب 

  .يافتگي است

که مردان  شوند حال آن يه م  در مراتب پايين شغلي ديدعمدتاً مشاغل ززنان در بسياري ا

که  د در حالي كنن يتر نيمه وقت کار م زنان بيش. ارند د از مراتب بالاي شغلي را در قبضه خود يدرصد 

مردان يا  ساز با  در نتيجه زنان اغلب از شرايط شغلي هم. شمار زيادي از مردان کار تمام وقت دارند

  .)۱۸۷:همان( شوند هاي قانوني اشتغال برخوردار نمي حتي از حمايت



زنان   تمام وقت دستمزد. کنند تري كسب مي رآمد كم ر برابر کار خود د دزنان نسبت به مردان  

است که   اين تفاوت درآمد، همان تفکيک مشاغل ي با اين حال دليل عمده. تر از مردان است سيار کمب

در مراتب دهد و حتي در مشاغل مشابه نيز زنان  ان اختصاص مي کارهاي متفاوتي را به زنان و مرد

  .)۱۸۹-۱۹۰،همان( تري قرار دارند پايين

در  هاي شغلي  بندي در درون طبقهمال دارد که تر از مردان احت براي زنان بيش  يطور کلبه

  .)۱۹۱:همان ( درآمد قرار گيرند مشاغل کم منزلت و کم

به عدم ضرورت   داري زنان، همواره ري و خانه دهاي ما  سنت مرد سالاري بر نقشتأکيد

ميده انجا ده احتساب کار خانگي و مشاغل غيررسمي آنان در عرصه توليد ناخالص ملي و درآمد خانوا 

افزايش (ايشان   خود ياند حاوي منافعي براتو  که کارکردهاي اشتغال زنان مياست و اين در حالي است

پذيري در ري شغلي، مشارکتيپذ اعتماد به نفس و حق انتخاب در نتيجه استقلال نسبي مالي، جامعه

و ) لاري در خانوادهسا پذيري كودكان، بازسازي فضاي مردم  جامعه (ه، خانواد)سازمان توليد رسمي

  .)۱۶۲- ۱۶۳: ۱۳۸۱محمدي اصل،( باشد ) هاي برابري جويي و تحقق جامعه مدني رشد زمينه(جامعه 

به  ء ارتقاو امکان   دستمزدز جهت استخدام، ا زنان نسبت به مردان، يط نابرابر كار برايشرا 

 ضروري جلوه  اشتغال را سألهمر  نابرابري جنسي دمسأله است که نگاه به يسطح بالاتر از جمله موارد

  . دهدمي

رسد که اشتغال زنان در محيط خارج از خانه در ايران هنوز با بعضي سوء تعبيرها، به نظر مي

هاي  عواملي چون بحرانتأثيرگذشته از .  همراه استجامعهها و شبهاتي در سطح انتقادات، پيش داوري

و مردان در بازارکار ايران که اثرات مستقيمي بر شتغال زنان ااقتصادي، بيکاري، شرايط نابرابر 

توان به وجود گذارد، ميمحدوديت ميزان مشارکت اقتصادي زنان در جامعه ايراني باقي گذاشته و مي

هاي منفي و برخي عوامل فرهنگي و اجتماعي ديگر نظير تعابير خاصي از نقش شغلي زنان، نگرش

هاي همکاري شاره کرد که موانعي در راه تحقق و گسترش زمينههاي ويژه درباره فعاليت زنان اپنداشت

 ).Doyle & Paludi,1998:189(گردند زنان تلقي مي

هاي اخير  در ايران در ساليرسد روند افزايشي بطئي فعاليت اقتصادنظر ميبهچنين  هم

کشور باشد، ي سطح سواد و تحصيلات زنان در سطح از سويي محصول رشد فزاينده) ١جدول شماره (



هاي جنسيتي موجود در رغم تبعيضکه توانايي و امکان رقابت ايشان را با مردان در احراز مشاغل، علي

تواند منبعث از اثرات فشارهاي اقتصادي و دهد، و از سوي ديگر ميبازار اشتغال ايران، افزايش مي

را به سوي اشتغال و ايجاد درآمد  معاش زندگي باشد که زنان تأمينها در جهت نيازهاي مادي خانواده

  .دهدمي شرايط کاري نامناسب و دشوار سوق  با تحملبعضاًهر چند 

  ۱۳۸۵ تا ۱۳۳۵هاي کشوردر دوره سال هاي فعال اقتصادي در سرشماريت زنان فعال و غيرجمعي. ۱-۱ولجد

  %اقتصاديجمعيت غير فعال   %جمعيت فعال اقتصادي
 سال

    زنانجمعيت 
و  سال ۱۰
درحال   کل  بيکار شاغل  کل  )۱۰۰۰(بيشتر

درآمد داراي  دار خانه  تحصيل
 ساير  بدون کار

۱۳۳۵ ۶۲۴۲  ۵۷۶  ۵۷۳  ۲  ۵۶۶۶  ۱۸۶  ۴۹۶۴  ۰  ۵۱۶  
۱۳۴۵ ۸۲۰۶  ۱۰۳۳  ۹۴۴  ۹۰  ۷۱۷۲  ۶۱۰  ۶۰۱۷  ۰  ۵۴۵  
۱۳۵۵ ۱۱۲۰۶  ۱۴۴۹  ۱۲۱۲ ۲۳۷  ۹۷۵۷  ۱۶۶۴  ۷۷۰۷  ۲۴۰  ۱۴۶  
۱۳۶۵ ۱۶۰۳۳  ۱۳۰۷  ۹۷۵  ۳۳۳  ۱۴۶۰۹  ۲۶۵۹  ۱۱۰۱۱ ۱۳۵  ۸۰۴  
۱۳۷۵ ۲۲۳۷۹  ۲۰۳۷  ۱۷۶۵ ۲۷۲  ۲۰۱۲۴  ۵۹۵۵  ۱۳۰۷۳ ۳۶۲  ۷۳۳  
۱۳۸۵ ۲۹۲۷۸  ۳۶۲۹  ۲۷۸۲ ۸۴۷  ۲۵۳۵۸  ۶۵۵۲  ۱۵۹۹۸ ۱۱۱۱  ۱۶۹۸ 

  ۱۳۳۵-۴۵-۵۵-۶۵- ۷۵هاي  سال-نامه آماري کشور سال-مرکز آمار ايران

 ۱۳۵۵ ميليون در سال ۱۱سابقه، اشتغال از  در كل، به دليل افزايش جمعيت جوان تا حدي بي

 ميليون نيروي كار زن در ۲ از ۱۳۵۵بر اساس سرشماري سال .  رسيد۱۳۷۵ ميليون در سال ۶/۱۴به 

 ميليون مرد فعال در ۱۶در همان سال از .  ميليون نفر مشغول به كار بودند۸/۱ درصد يا ۶/۸۶حدود 

 به ۱۳۵۰اشتغال زنان كه در اواسط دهه .  درصد مشغول به كار بودند۵/۹۱ ميليون نفر يا ۶/۱۴حدود 

هاي بعدي افت شديدي را تجربه كرد و در سال   درصد از كل افراد شاغل رسيده بود، در سال۸/۱۳

اي كه بر  جاي اول خود رسيد به گونه  دوباره به۱۳۷۵اين رقم در سال .  درصد رسيد۹/۸ به ۱۳۶۵

 رغم اما علي. درصد از كل شاغلان زن بودند ۱/۱۲اساس سرشماري صورت گرفته در اين سال 

مركز آمار ( سال گذشته است ۳۰تر از  هاي نسبي اخير در اشتغال زنان، ارقام كماكان پايين پيشرفت

  ).۱۳۷۵ايران، 

مركز آمار ( بودند بيکار ۱۳۷۵ درصد از نيروي كار در سال ۱/۹بر اساس سرشماري در حدود 

 ۱۳۸۱ ها در ارديبهشت سيآخرين برر. فتاي پس از آن سال نيز افزايش يبيکارميزان و  )۱۳۷۹ايران، 

تخمين ميزان . گيرد مي بر  جمعيت فعال را در درصد از كل۶/۱۲ يبيکاربيانگر آن است كه مقدار 



 كه  حاليدر؛  )۱۳۸۱مركز آمار ايران، (ت  درصد اس۷/۱۱ درصد و براي مردان ۶/۱۷ براي زنان يبيکار

در واقع در . افزايش استان در حال  زنيبيکار مردان رو به كاهش گذاشته است، نرخ يبيکارميزان 

  .تر از ميزان بيكاري مردان بوده است  ميزان بيكاري زنان بيش۱۳۸۵ تا ۱۳۶۵ يهتمام دور

 درصد ۵/۴۲ بيانگر آن است كه نرخ كلي مشاركت از ۱۳۸۵آخرين سرشماري ايران در سال 

 ۳/۴۰ به ۱۳۸۵سال و دوباره در  كاهش يافته است ۱۳۷۵ درصد در سال ۳/۳۵ به ۱۳۵۵در سال 

 ميزان مشاركت زنان در مقايسه با ۱۳۶۰در دهة ). ۱۳۷۵مركز آمار ايران، (درصد افزايش يافته است 

  . دوباره رو به بهبودي نهاد۱۳۸۰و ۱۳۷۰گيري يافت، اما طي دهة  مردان كاهش چشم

 مشارکت دهد که نرخ نشان مي١٣٨٤ تا ١٣٨٠هاي هاي عمده نيروي کار طي سالروري بر شاخصم

كه ميان نرخ مشارکت  درصد بوده ضمن اين٥/٣٨اقتصادي در کشور به طور متوسط در حدود 

که متوسط نرخ مشارکت طوريهب. اي وجود دارداقتصادي زنان و مردان تفاوت و شکاف قابل ملاحظه

 .  درصد بوده است٧/٦٣ و ٥/١٢ به ترتيب ١٣٨٤ تا ١٣٨٠هاي زنان و مردان طي سال

 ١٣٨٤ درصد در سال ١/١٧ به ١٣٨٠ درصد در سال ٨/١١رکت اقتصادي زنان از نرخ مشا

 درصد در ٩/٦٤ به ١٣٨٠ درصد در سال ١/٦٢چنين نرخ مشارکت اقتصادي مردان از هم. رسيده است

از . واضح است که رشد مشارکت اقتصادي زنان از مردان بيشتر بوده است.  رسيده است١٣٨٤سال 

 ١٣٨٤ درصد در سال ١٧ به ١٣٨٠ درصد در سال ٩/١٩ در ميان زنان از طرف ديگر، نرخ بيکاري

 درصد در ٢/٣٢ به ١٣٨٠ درصد در سال ١/٤١ سال نيز از ٢٤ تا ١٥نرخ بيکاري زنان . رسيده است

  . )١٣٨٥رانيمرکز آمار ا ( کاهش يافته است١٣٨٤سال 

 طي ) ي و خدماتصنعت، کشاورز(هاي مختلف اقتصادي  بخشازمطالعه سهم اشتغال زنان 

بالاترين ميزان )  درصد٨٤/٣٩( نشان مي دهد که زنان در بخش خدمات ١٣٨٤ تا ١٣٨٠هاي سال

دارا )  درصد٤/٢٨ درصد و صنعت ٧٤/٣١کشاورزي (هاي اقتصادي مشارکت را نسبت به ديگر بخش

  . )١٣٨٥رانيمرکز آمار ا (هستند

، در کشور ١٣٨٥وس و مسکن سال براساس آخرين اطلاعات منتشره از سرشماري عمومي نف

دهند که از اين از جمعيت شاغلان کشور را زنان تشکيل مي)  درصد٦/١٣( ميليون نفر ٨/٢در حدود 

اين اطلاعات نشان دهنده سهم  . باشند درصد آن زنان داراي تحصيلات عالي مي٣٦ميزان در حدود 



رغم به عبارت ديگر علي. غل کشور استکم زنان و به خصوص زنان داراي تحصيلات عالي در نيروي شا

 هاي اخير و گسترش حضور زنان در افزايش تعداد زنان و دختران داراي تحصيلات عالي در سال

    . هاي اجتماعي و اقتصادي، هنوز سهم اندکي از بازار کار را در اختيار دارندعرصه

ت، براساس اطلاعات هاي عمده شغلي و به تفکيک جنسيچنين تفکيک شاغلان به گروه هم

 درصد از کل ٦/٢٩دهنده اين است که  ، نشان١٣٨٥مومي نفوس و مسکن سال منتشره از سرشماري ع

گران و کارکنان مشاغل مرتبط اختصاص  درصد نيز به گروه صنعت١/٢٠شاغلان زن را متخصصان و 

ارکنان مشاغل مرتبط گران و کرسد که عمده نيروي کار شاغل در گروه صنعتهرچند به نظر مي. دارد

  . فاقد تحصيلات عالي باشند

دهنده اين است که از  هاي شغلي به تفکيک جنسيت نشانوهترکيب شاغلان در هرکدام از گر

چنين در هم. دهند درصد از آنان را زنان تشکيل مي٨/٤٢کل متخصصان شاغل در کشور در حدود 

. دهندامور اداري و دفتري را زنان تشکيل مي درصد از شاغلان در گروه شغلي کارمندان ٣/٢٦حدود 

  .هاي شغلي شکاف زيادي ميان ترکيب جنسيتي شاغلان وجود داردگروه  اما در ساير

 ۱۳  سال فقط٢٤ تا ۱۵ بين زنان مشاركت  نرخ۱۳۸۰سال  در براساس آمار به دست آمده

 شغل خود را يزن ايران ن ميليو۱۳ايران بيش از  در ۱۳۷۵ سال يدرصد بوده است و براساس سرشمار

 بازار در زنان مشاركت گير نرخبودن چشم البته اين تعداد به منزله پائين. اند توصيف كردهيدار خانه

  . خانواده و اجتماع است در نقش دوگانه زن است و علت اين امر هم كار

زنان در ن عوامل مؤثر بر عدم مشارکت يترنه مهمين زميبر اساس مطالعات انجام شده در ا

ت مرد از کار خارج از خانه همسرش، عدم مشارکت مرد در يعدم رضا: ن شرح استيبازار کار به ا

جز آداب و رسوم و بهلات کم زنان، يا تحصيلات مناسب با اشتغال ي، عدم تحصيدار خانهيهاتيفعال

ود که در حال شهاي جنسي تثبيت شده باعث ميوجود کليشه هاي فرهنگي جامعه،معتقدات و ويژگي

  . داري محسوب کنندترين وظيفه زن را خانهحاضر مهم

   عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در شهر کرمان کدامند؟:سؤال تحقيق

  

  



  موضوعانتخاب ضرورت و اهميت  .٣-١

اجتماعي و جمعيتي وسعه و پيشرفت در هر کشوري به عوامل مختلف، از جمله اقتصادي، ت

آيد  سعه به شمار ميهاي تو يکي از عوامل مهم و اساسي برنامه انساني ويطور کلي نير به. بستگي دارد

يت هر کشوري با توجه به اين که زنان نيمي از جمع. آيد که بدون آن، امکان توسعه مشکل به نظر مي

دهند، حضور يا عدم حضورشان در مؤسسات جامعه بر امکان استفاده مؤثر از  را به خود اختصاص مي

  ).١٠٠:١٣٨٠زاده، لهسايي(گذارد   ميتأثيربالقوه کشور مامي ظرفيت ت

در حالي كه . نرخ مشاركت زنان ايراني در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه پايين است

 خاورميانه و شمال آفريقا، ميزان مشاركت زنان بين یهدر اكثر كشورهاي در حال توسعه، به جز منطق

مقدار مشاركت مردان را . رسد  درصد مي۱۵ي ايران به سختي به  درصد است، اين رقم برا۴۰ تا ۳۰

اما حدّ مشاركت زنان متأثر .  سياسي دانستبعضاًهاي اقتصادي و جغرافيايي و  توان تابعي از شاخص مي

در واقع يك دليل عمده براي . هاي قانوني است از عوامل فرهنگي و اجتماعي و تا حدي چارچوب

هايي بود كه تنها براي مردان سرپرست خانوار  ، سياست۱۳۶۰ در دهة كاهش ميزان مشاركت زنان

هاي  به دنبال انقلاب و در دوران جنگ تحميلي با عراق، محدوديت. كرد هاي درآمدي ايجاد مي فرصت

گري براي زنان نامناسب اعلام  بسياري از مشاغل همانند منشي. فعاليت زنان در اقتصاد افزايش يافت

چنين مراكز تنظيم خانواده،  هم. و برخي ازقوانين مدافع حقوق زنان لغو شد) ۱۳۷۴،چنگيزي( شد

اين . در واقع تنها از جايگاه زنان در ميان خانواده حمايت شد. ها بسته شدند ها و كودكستان مهدكودك

در كل فضاي جديدي از . دها برداشته ش ها بدون چالش نماند و متعاقباً بسياري از محدوديت روي پس

در عين . كرد  حاكم شد كه افزايش مشاركت زنان در اقتصاد و اجتماع را تشويق مي۱۳۷۰ هاوايل ده

  .چنان برجا ماند حال كه برخي از موانع هم

نه يزم هاي محرز و آشکاري که در اين  رو توجه به اشتغال زنان و پرداختن به نابرابرياز اين   

تشکيل  مي از اعضاي جامعه را يجا که همواره زنان ن آنيابد و از  ي مي اهميت حيات،د ار د دوجو

طيف ر  با مشارکت بالفعل خود د رود که اين نيروي بالقوه گسترده هند، چنين انتظار ميد مي

مردان به  هاي جامعه را همگام با  هاي متنوع اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي، چرخ فعاليت



بداهت اين انتظار،  رغم   عليبنابراين. ون از اين رهگذر به بار آوردزحرکت در آورده و توضيحاتي روز اف

است که آنان   توزيع نشده  زنان به نحوي يها و امکانات حيات اجتماعي برا  در طول تاريخ، فرصتغالباً

هاي  تي در واقع بدون محدو دده و يهاي جمعي حاضر گرد به راحتي بتوانند هم دوش مردان در صحنه

  .ازند هاي شايسته خويش بپرد ايفاي نقشجنسي به 

، که نظام  گردد يي به فرآيند تقسيم کار جنسي باز م زياد البته، يک دليل اين وضعيت تا حدود

ن است که آليکن مشکل عمده . افكنده است ر طول تاريخ پي دهاي خود  هيتحکيم پا سالار پس از  مرد

هاي جنسي در   دروني كردن ايدئولوژي توجيه نابرابريسازي و تدوين، تثبيت و نهادينه اين نظام با 

ها عين  رسد گويا اين نابرابري است که به نظر مي چنان حکم رانده  تقسيم کار اجتماعي، همواره  فرآيند 

  .)۷- ۸: ۱۳۸۱محمدي اصل،(برابري است 

ضرورت  رند، گذ  سادگي از آن ميه بمعمولاًخورد و  اي که در تمام تاريخ کار به چشم مي مسأله 

اري از يآورد که بس مي  دوجو تي را بهيط اجتماعي وضعيدر تمام طول تاريخ شرا. اقتصادي کار زنان است

علاوه . ور به کار بودندبگروه مجاين . ن خود سرپرستي كننديوالد  هبايست از خود، فرزندان و گا زنان مي

بنابراين تقابل . رآمد بودند دمجبور به کسب  واده  ادامه زندگي خاني نيز برامتأهلز زنان  ااري يبر اين بس

 بر مسألهزيرا  .شود  مطرح نمياصلاًزنان شاغل،  رصد بالايي از   دي برا" مادر–زن " در برابر "شاغل – زن"

  .)٤:١٣٨٠اعزازي،(سر انتخاب اين يا آن نبوده، بلکه ضرورت اقتصادي زندگي بوده است 

اشتغال  بر مؤثرم تا عوامل يالا بدان اشاره شد، در اين تحقيق بر آني که در ب دبا توجه به موار   

نمائيم، چرا که حضور زنان در عرصه  ر اين زمينه را مطالعه  د دهاي جنسيتي موجوزنان و نابرابري

و است ها در رشد و توسعه اقتصادي امري مبرهن و غير قابل چشم پوشي  اجتماع و نقش عظيم آن

هاي شغلي مناسب و مرتبط با تخصص ايشان، تعطيل گذاشتن بخش  از موقعيتها  محروم کردن آن

ها همه اهميت حضور فعال و بدور از  عظيمي از سرمايه فكري و نيروي انساني جامعه است و اين

ها و تخصص لازم  دينو با توجه به توانم طلبد تا زن و مرد هم دوش هم  تبعيض جنسي زنان را مي

  . ارند ددي پويا و مستقل گام بر رسيدن به اقتصايبرا

  

  



  : اهداف تحقيق.٤-١

  .شناخت عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در بازار كار شهر كرمان :هدف کلی

  : اهداف جزئی

  .مؤثر بر مشاركت زنان در بازار كار شهر كرماندموگرافيک  شناخت عوامل - ١

  .در بازار كارء مشاركت زنان شهر كرمان ارتقا ارائه راه كارهاي مناسب براي - ٢

  بخش اول

  و متغيرها تعريف نظري مفاهيم. ۱-۵

. اي برخـوردار اسـت    شناخت و تعريف دقيق متغيرها و مفـاهيم در تحقيقـات از اهميـت ويـژه               

 هـر يـك را بـه درسـتي مـورد سـنجش و               تـأثير محقق بايد بتواند روابط متغيرها با يكـديگر و ميـزان            

  .گيري قرار دهد اندازه

در اين تحقيق دو نوع كلي متغيـر مـورد          . اربرد اقسام گوناگون دارد   متغير بر اساس تعاريف و ك     

  .يكي متغير مستقل و ديگري متغير وابسته است. باشدنظر مي

 لازم است برخي از مفاهيم      خته شود  زنان پردا  عوامل مؤثر بر مشارکت   كه به بررسي    پيش از آن  

  :شوند يسربرتحقيق  كار رفته در فرضياتهب

  يرهاي مستقل تعريف متغ.۱-۵-۱

  :باشندترين متغيرهاي مستقل تحقيق حاضر به شرح ذيل ميمهم

صورت احـراز   ن بهکلامنظور از مردسالاري همان اقتدار مردانه است که در سطح            :مردسالاري 

  )١٠:١٣٧١ي،انزاهد(دست مردان و برتري آنان است  هاي کليدي به شغل

هاي مديريت، اولويت با مردان اسـت         ر تصدي پست  در اين پژوهش منظور از مردسالاري اين است که د         

  .ت مردانه ارزش بالاتري نسبت به خصوصيات زنانه داردمشخصاو 



رو شـدن بـا اشـيا و نـشان دادن واکـنش                به معني آمادگي رواني خاص فرد براي روبه        :نگرش 

و داراي . دباش ـ هاي خاصي مي   نمعمولاً همراه با هيجا   هاست که     نسبت به اين اشيا و امور و پديده       

طـور کلـي      بـه ). ۱۳۹:۱۳۷۵سـاعتچي، (عوامل شناختي، هيجاني و آمادگي براي عمل نيز هـست           

هـا و هـر جنبـه         ها، اشيا، اشـخاص و گـروه        دوست داشتن يا نداشتن موقعيت    : ها عبارتنداز   نگرش

صورت اظهـار   ها به  نگرشغالباًهاي اجتماعي که    ها و خط مشي     مشخص از محيط از جمله انديشه     

منظور از نگرش در اين پژوهش، ديـدگاه و نـوع برداشـت             ). ۲۲:۱۳۷۰براهني،(شود    ظر بيان مي  ن

هاي موافق يا مخالفي که بـه سـوالات مربـوط بـه               افراد نسبت به کارفرما است که بر اساس پاسخ        

  .گردد شود بيان مي کارفرما داده مي

امري بر اساس معلومـات و    ديدگاه و نوع برداشت منفي فرد نسبت به موضوع يا            :نگرش منفي  

  ).۷:۱۳۷۹شهيدي،(گردد  تجارب گذشته او که در هر صورت مبناي رفتار وي محسوب مي

هـا اعـضاي جـوان        پذيري استناد به تمام تجربياتي است كه از طريق آن           جامعه :پذيريجامعه 

اجتمـاعي  آموزند و اين وقتي است كه از ديدگاه          تازه وارد جامعه، فرهنگ اجتماعي خويش را مي       

 از طريـق    ها  ناشدن فرايندي است که انس     اما از ديدگاه فردي، اجتماعي      . به اين مفهوم نگاه كنيم    

: ١٣٧٠محسني،( کنند  ات را از فرهنگ اخذ مي      دو عا  و هنجارها    ها  ن، اعتقادات، گرايشات، ارزش   آ

عي و قـرار    ن فـرد بـر اثـر زنـدگي اجتمـا          آپذيري، فرايندي است که در طـي          جامعه  .) ١٠٣-١٠٤

  . كند ن را دروني ميآگرفتن در جو فرهنگي جامعه، عناصر اجتماعي و فرهنگي 

و با مرد يـا   کند  ن را تعيين ميآهاي شخصي و رواني است که جامعه   ناظر بر ويژگي  :جنسيت 

   .) ٩:١٣٨٠گرت،(زن بودن و به اصطلاح مردانگي و زنانگي همراه است 

هنگـام   هاي جنسيتي شده بـه ذهـن کودکـان از       ارزش  تلقين کردن  :پذيري جنسيتي   جامعه 

   .) ٤١٩:١٣٨٢مگي هام،(تولد است 

مطالعات انجـام   . ختر و پسر متفاوت است     دفرزندان  هاي تربيتي والدين با       در تمام جوامع شيوه   

هايـشان   واکـنش  هاي رفتاري با پسرها و دخترها را حتي هنگامي که والـدين معتقدنـد کـه                   تفاوت شده

ترتيب سـنخ بنـدي جنـسيتي در         بدين   .) ١٦٩:١٣٧٤گيدنز،(دهد    ه هر دو يکي است، نشان مي      نسبت ب 

 بکننـد کـه رفتارهـاي خـويش را در چـارچو      مـي   تـلاش   تاجتماع شکل گرفته و هريک از دو جنـسي        



گاهانـه و چـه     آهـا چـه       هخـانواد  . هنجارهاي پذيرفته شده جامعه گنجانده تا مطرود و مغـضوب نـشوند           

کننـد   ديگر تربيت نمـي  کها را مانند ي آنبراي دختر و پسر خود حقوق مساوي قائل نيستند و  گاهانه  آنا

   .)۱۸۸:۱۳۸۰اعزازي،( شود هاي جنسيتي در خانواده گذاشته مي هاي تفاوت بدين ترتيب پايه

 دختـر و پـسر، هـر يـک بـا هنجارهـاي              دهـد،     مـي که در خانواده رخ      ١پذيري نقش   در اثر جامعه     

   ). ١٨٩:همان(  شوند نجارهاي زنانه يا مردانه، اجتماعي ميجنسيتي، ه

هـاي جنـسيتي را نمـايش داده           به خوبي مکانيسم انتقـال نقـش       آزمايشر يک     د "شرلي وايتز "

در ايـن آزمـايش   . کنـد   مطـرح مـي   "سـاني   هم" و   "برخوردهاي متفاوت "او نظريه خود را با دو واژه        . است

يگر بـه    ددر موقع   .  گذاشت "بت"نام او را     پوشانيده و    "نوزادان دختر رنگ خاص   "ي را لباس صورتي     ادنوز 

کـه بـا بچـه     بزرگـسالاني  .  ناميد"دامآ"و او را    کرده"رنگ خاص نوزادان پسر"بي آتن همين نوزاد لباس 

فهمنـد  نوزاد مـي  کردند، معتقد بودند بدون هيچ نوع پرسشي از والدين تنها از طريق رفتارهاي           بازي مي 

کردنـد کـه از    افرادي که نوزاد را در لباس صـورتي ديـده بودنـد، ادعـا مـي     . نوزاد دختر يا پسر است   که  

يده بودنـد، معتقـد     بي د آشيريني و لطافت نوزاد پي به دختر بودن او بردند و گروهي که او را در لباس                  

زرگسالان رفتـار کـودک   به طور حتم ب. اند بودند که از بدن ورزيده وقدرت نوزاد به پسر بودن او پي برده      

بزرگـسالان بـا    : گويـد   وايتـز مـي   . کردنـد   را با توجه به برداشت شخصي خود از جنس کودک، درک مي           

اگر گمان برند نوزاد دختر يا پسر اسـت،         . ها رفتارهاي متفاوتي دارند     کودکان بنا به جنسيت مختلف آن     

   .)١٨٩:١٣٨٠اعزازي،( شود رفتارشان با او متفاوت مي

 اين است که به دختر و پسر از همـان کـودکي تـصورات و       مسألههاي جنسيتي     ل نقش در انتقا  

شود و دختر بايد لطيف، مهربان، علاقمند به آشپزي و            هاي چگونه بودن در زندگي آينده ارائه مي         نگرش 

 امـا پـسر بايـد قـوي و قدرتمنـد، تـا            . داري و علاقمند به نوزادان و کودکان و با محبت باشـد             امور خانه 

الگو خطوط کلـي     اين  . حدودي حتي پرخاشگر، متمايل به زندگي بيرون از خانواده، بازي و ورزش باشد            

   .) ١٩٠:همان(كند  ها را تعيين مي ي آنزندگ

معتقد است به سبب مبارزات بسيار، امروزه در جوا مع غربـي، الگـوي سـنتي نقـش                  "سازدرابم"

. داننـد   دخترها چندان خود را پايبند به نقش جنسيتي نمي         زنانه بسيار تغيير کرده، در بسياري از موارد        

 الزامـاً  يـد برنـد کـه بـا         ها گمان مـي     اکثر پسر بچه  . اما در مورد پسران هنوز نقش جنسيتي پا برجاست        
                                                 

1 Socialization-Role-Gender 



کـه ايـن      در حـالي  . کننـد   احساسات خود را پنهان مـي      اکثراًها    آن. شکست ناپذير، نترس و قاطع باشند     

ن بايـد   آگذشـته از    . خـصوص در زمـان کنـوني ضـرورتي ندارنـد            ند و بـه   معيارها مشکل و سخت هست    

تـري دارنـد و       گنجند، بلکـه احـساسات لطيـف        هايي را در نظر گرفت که در اين چهارچوب نمي           پسربچه

هـاي سـنتي زنانـه        هاي خشن و سنتي مردانه ندارند، حتي به انجـام فعاليـت             تمايلي به شرکت در بازي    

شوند و   تر، تحقير مي    خصوص از جانب پدر و برادر بزرگ        ها از جانب جامعه و به       اين بسربچه . تمايل دارند 

   .)١٩٠-١٩١:همان( شود ها داده مي  به آن"ترسو" و "بچه ننه"القابي مانند 

پذيري جنسيتي در مـورد دختـران و پـسران در کتـاب                در بيان اهميت جامعه    "سيمون دوبوار " 

هيچ سرنوشـت زيـستي،   . يندآ به صورت زن در ميبلکه د، نشو  نمي زادهان، زنزن": گويد  مي"جنس دوم "

مجموعـه  . كنـد   گيرد، تعريف نمي   رواني و اقتصادي سيمايي را که ماده انساني در دل جامعه به خود مي             

 كنـد   شـود، توليـد مـي       تمدن است که اين محصول حـد فاصـل نـر و مـاده را کـه مؤنـث خوانـده مـي                      

    .) ١٣ :١٣٨٠دوبوار،(

شناسي، در پيدايش     ات زيست تأثير رفته تحقيقات، اهميت اجتماعي شدن را، در مقابل          هم  روي 

 در هنگام تولد مـشخص      "مؤنث"کودکاني که به عنوان     . دهد  هاي ميان پسران و دختران نشان مي        تفاوت 

 رفتـار و   باشند، گرايش به نـشان دادن هويـت جنـسي،    "مذکر"اند، حتي اگر از نظر کروموزومي،    گرديده

هـاي    ويژگـي  انـد،     از سوي ديگر، نوزاداني که از هنگام تولد مـذکر دانـسته شـده             . هاي زنانه دارند    نگرش

جـا    ويـژه در ايـن     اشاره به يک مورد مشهور دوقلوهـاي يـک تخمکـي، بـه            . كند  جنسي مردانه كسب مي   

شـد کـه     سـيب ديـد و تـصميم گرفتـه          آ شديداًيکي از اين دوقلوها در هنگام عمل ختنه         . مناسب است 

  . ختر بزرگ شد دعنوان  ن پس بهآاين فرد از . هاي تناسلي به صورت زنانه بازسازي شود اندام

گونـه کـه در       نآهـاي نـوعي مردانـه و زنانـه را             مشاهده رفتار دوقلوها در شش سالگي، ويژگـي        

کارهـاي خانـه    برد، به     دخترک از بازي با دختران ديگر لذت مي       .  ، نشان داد   دشو  گ غربي يافته مي   نفره

داد،   نـشيني بـا پـسرها را تـرجيح مـي           پسر هم . خواست وقتي بزرگ شد، شوهر کند       کرد و مي    مي کمک  

 مـأمور خواست هنگامي کـه بـزرگ شـد،           اش اتومبيل و کاميون بودند و مي        هاي مورد علاقه    اسباب بازي  

   .)١٧٨:١٣٧٤گيدنز،( تش نشاني يا پليس شودآ

هـاي اجتمـاعي کـه فرآينـدهاي مهـم         يـا زمينـه    هـا   ه گروه توان ب   مي: عوامل اجتماعي شدن   



  .هد، تحت عنوان عوامل اجتماعي شدن اشاره کرد د مي ها رخ  اجتماعي شدن در درون آن

. هاي جنسيتي در دوران کودکي غير قابل انکار اسـت           دهي نقش   نقش اجتماعي کردن در شکل    

  .) ٩٨:١٣٨٠گرت،( كند منتقل ميدر اين مقطع سني، اجتماع نظارت خويش را به پسر و دختر 

 تـأثير دهد که زنانگي و مردانگي از جمله مفاهيمي است که تحـت               ها نشان مي    مطالعه فرهنگ 

اگـر چـه    . يد ايـن امـر اسـت      ؤهاي اجتماعي زن و مرد م       گوناگوني نقش . گيرند  عوامل اجتماعي قرار مي    

فرهنگي را   عوامل اجتماعي و تأثيرشناسان   روان ، اما  بيولوژيک دارد  هشيفات رواني بين زن و مرد ر      اختلا 

  . دانند قطعي مي  دگيري شخصيت زن و مر در شکل

امـا  . ر دوران طفوليـت اسـت  ها، خانواده عامل اصلي اجتماعي شدن کودك د     گني فره در همه 

از جملـه   . حل بعدي زندگي فرد، بسياري از عوامل ديگر در اجتماعي شدن کودک نقـشي دارنـد               در مرا  

کـه در ادامـه بحـث هـر         ...ها و   ناتان و همسالان، مدرسه يا نظام آموزشي، تلويزيون و کتاب و داست           دوس 

  .گيرد ها در بعد جنسيت مورد بررسي قرار مي گير آن يک از عوامل با توجه به نقش چشم

کـردن   و آمـاده   دخو هاي جامعه به اعضاي        يکي از کارکردهاي خانواده، تقسيم ارزش        :خانواده  

-مي فرزندان صورت  براي وارد شدن به جامعه است که اين کار به وسيله تربيت   اي خانوادهاعض

ن بـا کـودك بـر       تر موارد رفتار والـدي      در بيش )  ١٩٧٤ ("جکلين" و   "مك كوبي "بنا به ادعاي     .گيرد

شـود بـه تهيـه لبـاس و           نان محدود مي  آميز  آهمه رفتارهاي تبعيض    . داردمبناي جنسيت تفاوت    

 "مـاس ". شـود   ويژه در مورد پسران اعمال مي       بازي بر مبناي جنسيت فرزندان و اين امر به         اسباب

بـر  . گذارنـد   ها فرق مـي     دريافت، مادران در رفتار با دختر و پسر حتي در دوران نوزادي، ميان آن             

 گيرنــد تــري در بغــل مــي مبنــاي تحقيــق مــاس، مــادران نــوزاد پــسر را مــدت بــس طــولا نــي 

  .) ٣٠: ١٣٨٠گرت،(

در اجتماعي   ،   دپذير بو   ن امكان آاي که اطلاع از       چهار پنجم از صدها جامعه    ": نويسد مي "ويليام جي کود  "

 و در سه پنجم موارد دختران بـيش از پـسران            کردند  کردن دختر، بر مسأله پرورش و پرستاري تأکيد مي        

در بيش از  .مشاهده نشده استاي  در بقيه هچ تفاوت قابل ملاحظه    و  شوند    به احساس مسئوليت ترغيب مي    

ترتيب،  به اين  .شوند چهار پنجم اين جوامع پسران بيش از دختران به موفقيت و اعتماد به نفس ترغيب مي           

  ".كند مي  هاي تعيين شده آماده ختران و پسران را براي احراز نقش ه دخانواد



در دوران نوزادي   . گذارندرام مي زند پسر به استقلال او احت      پي برد مادران در برخورد با فر       "مرفي"

.  بـود "خـودت بيـا و بگيـر   "هنگ فعاليت خود کودک و در پيش گرفتن رويکرد آاين به مبناي پيروي از     

  . دادند تري به خرج مي مادران در مورد دختر وسواس بيش

   بـازي و   يکي از مواردي که در خانواده در رابطه بـا فرزنـدان مـورد توجـه اسـت، تهيـه اسـباب                     

هـاي  کتابچـه  هـاي اسـباب بـازي و        فروشـگاه ". هاست که بار جنـسيتي دارد       هاي داستان براي آن   تابک

بعـضي   حتـي  . کننـد بنـدي مـي   ولاتشان را بر پايه جنسيت دسـته      صمعمولاً مح راهنماي سفارش پستي    

 هـا هگرب براي مثال بچه    . عمل چنين نيستند  ها که از لحاظ جنسيت خنثي به نظر مي رسند، در            بازيچه

تـر  مناسب که شير و ببر براي پسران        در حالي  ،شوده مي يبازي براي دختران توص   هاي اسباب يا خرگوش 

  .)۱۸۰:۱۳۷۴.گيدنز( شوندمي دانسته

مورد بررسي دريافت که خريداران هنگام انتخاب هديـه بـراي پـسر دقـت                کودمن در فروشگاه  

. هـاي فروشـنده بودنـد     بازي و توصـيه   ي اسباب بند بسته تأثيرتر تحت   کردند و بيش  تري صرف مي  بيش

 .خريدنـد بازي مي تر اسباب ها بيش   پرداختند و براي آن   تري مي ها پول بيش  بازي پسربچه براي خريد اسباب  

هاي دختـر   بازياست اسباب   معتقد   وي. دهند ميتر لباس و وسايل خانه هديه         که به دختر بيش   حال آن 

رشد تخيل، هيجـان و انگيـزش        بازي پسر موجب     اما اسباب  ،كند آماده مي  داري او را براي مادري و خانه     

   .) ٤١-٤٢: ١٣٨٠گرت،( شودفکري او مي

پذيري در    امعهج فرآيند: توان گفت هاي جنسيتي مي  پذيري نقش   به طورکلي در راستاي جامعه    

دائمي شدن  دهد و باعث  ميرا به فرزندان انتقالو آن  روني کرده گرايشات جنسي زن و مرد را د  دهخانوا 

عـاطفي و     ،ع، منفعـل  ي ـ از زنـان تـصوير آرام، مط       معمـولاً چرا که   . شودع بودن زن مي   يسلطه مرد و مط   

چنـين   ده اسـت و در      ش ـ و از مردان تصويري مستقل، اسـتوار، شايـسته، توانـا و مـصمم رسـم                  ،وابسته

گـري نقـش مـرد را    ابـل، سـلطه  ع بـودن خـود و در مق     ي ـشرايطي زنان نقش جنسيتي سنتي پايگاه مط      

 نگرشـي  عمومـاً هـا وجـود دارد کـه    از طرفي ديگر، نو ع خاصي از تربيت دختران در خانواده          . پذيرند مي

چنـين بـين سـطح      هـم . كندرا به آنان القا مي    ه  آل خانواد آل ازدواج و ايده   محدود کننده رسيدن به ايده    

 داعتما ها بر آموزش و القاي روحيه اغلب خانواده.  داردده، از پسران و دختران تفاوت وجود توقعات خانوا 

   .)ا  ۵۱: ١٣٧٩پهلواني،( ختران تأکيد دارند ت ورزي به پسران بيش از دأباوري و جر به نفس و خود 



 در همـه کـشورهاي جهـان،        تقريباًي آموزش و پرورش نيز         در زمينه  ):يشنظام آموز (ه  مدرس  

رسـي   هاي د   کتاب. ختران داراي يک برنامه واحد و همانند است        دپسران و    تعليمات ابتدايي براي    

کودك از همـان سـال   .  تفکيک شده استيکديگراز  اند که نقش زن و مرد         هبه ترتيبي تنظيم شد    

: ١٣٨٠شـادلو، ( کار براساس جنسيت آشنا مي شود       تحصيلي با قراردادهاي اجتماعي و تقسيم      اول  

٢١٢-٢١٣(.  

   :رابري در امر تحصيل و آموزش زنان و مردان، پرداختن به نکات زير ضروري استناب دي وجودر زمينه

. کننـد  والدين و جامعه از همان سنين ابتدايي با دخترها و پسرها به شکل متفاوتي رفتـار مـي                 

بازي براي پسر، ماندن دختر در خانه و پسر بيـرون از            براي دختر، ماشين  بازي  عروسک   مناسب دانستن 

  . اي استهايي از رفتارهاي کليشهنهخانه، نمو

-٥ين  نكنند، اما كودكان در س ـ     ها رفتار نمي  اگر چه تمامي دخترها و پسرها مطابق اين کليشه        

اي از  شناسـند، بنـابراين كودكـان بـا مجموعـه          ها را مي  ، سالگي رفتارهاي مناسب هر يک از جنسيت       ٤

-د مهدکودک و به همين شکل وارد مدرسه مي   اي درباره رفتارهاي مناسب جنسيتي وار     باورهاي کليشه 

هـايي را در دو جـنس دربـاره انتظـارات از     كند و تفـاوت    مدرسه هم اين باورها را تقويت مي       غالباً. شوند

  . شودهايي در آمادگي براي دسترسي به مشاغل منجر ميكند که به تفاوتشغل و حرفه ايجاد مي

-طـوري  ان نيز نسبت به دو جنس داراي سوگيري هستند به         اند که معلم   هالعات متعددي نشان داد   طم 

هـا    شرفت تحـصيلي از آن    ي ـکنند و در زمينه پ    تر تقويت و تشويق مي    که، پسرها را براي موفقيت تحصيلي بيش      

   .)٢٣٥:١٣٨٢خسروي،( تري دارند تري دارند در مقابل، از دخترها انتظار موفقيت كم شانتظار بي

تـري کـه معلمـان در         ش آموز، با عنايت و توجه بيش      ن دا -ل معلم   هاي جنسيتي در تعام   تفاوت

رسـد کـه    افزون بر اين به نظر مي     . شودغاز مي آكنند، از دوره پيش دبستاني       مقايسه با دختران ارائه مي    

بـا توجـه بـه ايـن الگـو، شـايد            . شوندبرداري تحسين مي  پسران براي دانش خود و دختران براي فرمان       

س نت تحصيلي خود را به توانـايي و دختـران آن را بـه تـلاش يـا شـا                   يه پسران موفق  آور نباشد ک   تعجب

هـاي جنـسيتي در   ها، به خاطر سپردن اين نکته مهم است که تفـاوت       در تحليل اين يافته   . نسبت دهند  

   .) ١٩٦:همان منبع( هوش کلي وجود ندارد

  : يسدات مدرسه در اجتماعي شدن كودكان مي نوتأثير در مورد "گيدنز" 



. هـاي جنـسي دارنـد   کننـد، درک روشـني از تفـاوت   زماني که که کودکان مدرسه را آغاز مـي    "

اي از  امـا، در عمـل، مجموعـه      . رود که مدارس بر حسب جنسيت تفکيک شـده باشـد           تصور نمي  معمولاً

ز در بـسياري از کـشورهاي غربـي هنـو         . گـذارد  مـي  تأثيراي متفاوت بر دختران و پسران       عوامل به گونه  

بـه عنـوان مثـال      . کننـد، وجـود دارنـد     هاي درسي که دختران و پسران دنبال مي       هايي در برنامه  تفاوت

 .انـد اقتصاد خانه يا علوم خانگي، براي دختران و درودگري و فلزکاري براي پسران در نظر گرفتـه شـده                  

 ـ  دا يا به شيوه   يهاي معلمان ممکن است به گونه اي ضعيف و ناپ         نگرش سبت بـه شـاگردان     اي آشکارتر ن

رود عمـل   دختر در مقايسه با شاگردان پسر فرق کند و اين انتظار را تقويت کند که از پسران انتظار مي                  

 "تري را در ميان پـسرها تحمـل کننـد تـا در بـين دخترهـا                  کننده باشند يا شلوغي و سر و صداي بيش        

  ). ١٨١-١٨٢: ١٣٧٤گيدنز،(

بـه رشـد علمـي       بهينه از منابع مادي و معنوي جوامع         مندييم بهره يدر اهميت آموزش بايد بگو     

ي رشد علمي افـراد نيـز از طريـق امکـان            زمينه. کنند، بستگي دارد  مع زندگي مي  افرادي که در آن جوا    

ويژه آموزش عالي، که مـستلزم وجـود قـدرت انديـشه و ادراک در فـرد اسـت،                    مندي از آموزش، به   بهره 

  . گرددفراهم مي 

اي در تقويـت      جريان اجتماعي شدن در گروه همالان نقش عمده        معمولاً ):نهمسالا(دوستان   

محافـل  . کنـد ي کـودک ايفـا مـي       ر سراسر دوران مدرسه    هويت جنسي د   تر به    و شکل دادن بيش   

هاي تمام دختـر     هاي تمام پسر يا گروه     ا گروه ي معمولاًبيرون مدرسه،    رون يا    دوستي کودکان، درد  

  ). ١٨٢:١٣٧٤گيدنز،( هستند

ها بچه.  سن تشکيل مي شود   جنس و هم  هاي هم  از بچه  عمدتاًدوستان   تر جوا مع، گروه     در بيش 

  . دهند تا جنس مخالفتري نشان ميجنس تمايل بيشها وتفريحات خود به دوستان همر بازي د

    هـاي هـر دو جـنس، بـا مـشاهده          بچـه .  اسـت  یي تبعيض جنس  ها نيز مکتب دوگانه   جمع بچه 

هاي پر سر و صدا و شلوغ       بازي. ها نيز پسرانه و دخترانه دارند     برند که بازي   مي يهاي دوستانشان پ  بازي

امـا بـازي دخترهـا در       ). توان در کوچـه انجـام داد      ها را مثل فوتبال مي    اين بازي . (مخصوص پسرهاست 

لي بـازي   بازي يا لي  به عنوان مثال، عروسک     .(شود و بايد دور از چشم ديگران باشد       درون خانه انجام مي   

  ). در گوشه حياط



ش کـه نقـش جنـسيت را در         نو همکـارا  "لـورويتزمن " :هاي داستان و تلويزيون    کتاب  

    انـد، چنـدين تفـاوت آشـکار در          بـستاني تحليـل کـرده      دشيکان پ ـ  هاي کود ترين کتاب برخي از متداول  

-فعاليت. ند کرد يها و تصويرها بازي م      نااست ر د  پسرها نقش بسيار بزرگتري د    . اندهاي جنسي يافته  نقش

هاي بيرون از خانـه کـه       پسرها به کارهاي ماجراجويانه و فعاليت     .  کردهاي پسرها و دخترها نيز فرق مي      

گرديدند، به گونه انفعـالي     مي  هرجا که دختران ظاهر     . پرداختندمي ، رومندي بود يمستلزم استقلال و ن   

پختنـد و  دختران براي پسرها غـذا مـي    . رون خانه نشان داده شده بودند      هاي د  محدود به فعاليت   اکثراًو  

  . کشيدندها را مي کردند و يا انتظار بازگشت آنخانه را تميز مي

صـدق  نيز د، ان شدههاي قصه نشان داده مردان و زنان بزرگسالي که در کتاب  ين وضع در موردا

يل واقع گرديد، حتي يک زن وجود نداشت که شغلي          هايي که مورد تجزيه و تحل     در تمام کتاب  . كندمي

تـصوير   و غيـره     هاي رزمنده، پليس، قاضي، شاه      ر نقش  بر عکس، مردان د   . ر بيرون از خانه داشته باشد      د

  ).  ١٨٠-١٨١: ١٣٧٤گيدنز،( ند بود ده ش

. کنـد هاي جنسيتي سنتي را تقويت مـي      بيات كودکان کليشه  دهد، اد تحقيقات جديد نشان مي   

هـا، تـصوير جهـاني مـرد سـالار، و ماهيـت غيـر واقعـي جهـان در اکثـر                      شهي ـين به معنـاي وجـود کل      ا

 يزنان و دختـران را وابـسته و قربـان   ) ر زيباي خفته يا سيندرلا   ينظ(هاي پريان   در افسانه . هاست  ناداست

شخـصيت   معمـولاً . اني زيرکنـد  يشاگ ـشه و مشکل    يکه مردان قهرماناني عاشق پ    دهد، حال آن  جلوه مي 

   .) ٤٢:١٣٨٠گرت ،(ها مرد يا پسر است  نااصلي داست

هـا و عقايـد     کان و نوجوانان از مؤثرترين عوامل انتقـال هنجارهـا، ارزش           هاي کود کتاببنابراين  

 در مورد ترسيم    "رشد جنسيت " درکتاب   "گولومبوک"  ).٣٨:١٣٧٦ميشل،( است   يمبتني بر تبعيض جنس   

  : سدنويکان ميهاي کودجنسيت در قصه

شوند و حتي زماني که جنـسيت شخـصيت          بيش از زنان مطرح مي     غالباًبه طور خلاصه مردان     

کنند و بدين ترتيب، حتي باعث تورم ارائه        ها را مذکر تلقي مي    يت قاطع شخصيت  ثرران با اک   نيست، ماد 

هـاي  بـه فعاليـت    افزون بر اين، مردان بـه احتمـال زيـاد   . شوندها مي نااست ان در د تر مرد يا عرضه بيش

 زنان  غالباً. ان نيستند، فعال و ماجراجو هستند      ر کنار مرد   زنان فقط زماني که د    . پردازند مي ماجراجويانه

کودکـاني کـه بـه ايـن        . شوندان به صورت غيرفعال به عنوان مراقبت كننده ترسيم مي          در ارتباط با مرد   



ان در جامعه    اي از نقش زنان و مرد     بسيار کليشه دهند، به احتمال بسيار زياد تصوير       ها گوش مي    ناداست

  ).٤٠:١٣٧٨گولومبوک و في وش، ("کنندكسب مي

هـاي مربـوط بـه      اند، بـا يافتـه     ريزي گرديده هاي تلويزيوني که براي كودكان طرح     تحليل برنامه 

 وجـود ر ايـن مـورد    هاي كودكان هماهنگي دارند، هر چند که برخي از استثناهاي قابل ملاحظه د         کتاب

هـد کـه    ددارنـد، نـشان مـي    هايي که بيش از همه بينندهر مورد کارتون   مطالعات صورت گرفته د   . دارند

ها مرد هستند، و مردها بر کارهاي فعال کـه توصـيف            هاي برجسته در اين کارتون     همه شخصيت  تقريباً

 هـا ظـاهر    ميـان برنامـه   هاي تجاري که به فواصل منظم در        ر آگهي  تصاوير مشابهي د  . اندگرديده، مسلط 

   .)١٨١:١٣٧٤گيدنز،(توان يافت شوند، ميمي

انجام شده است هر چنـد زنـان          ١٩٧٠ي  تا اواخر دهه    ١٩٥٠ي  اي تحقيقاتي که از دهه    نبر مب 

دهند، ولي تعداد مردان نسبت به زنان در تلويزيون           بيش از نيمي از جمعيت واقعي جهان را تشکيل مي         

هـاي  ر رويارويي با موقعيت  از آن، زنان را به عنوان موجود بسيار عاطفي، وابسته، د          بدتر  . و به يک است    د

   .) ٤١:١٣٧٨گولومبوک و في وش،(اند  ان ترسيم کرده تر از مردهوشتر و کمدشوار ناتوان

فـيلم   ي گويندگان، کارگردانان، توليدکنندگان، صدابرداران و       افزون بر اين تلويزيون در سيطره     

البتـه   . هـاي کـودک اسـت   اي که حضور زنان در آن چشمگير است، برنامهاست، تنها عرصه   ن مرد   ارا برد

  ).  ٤٨:١٣٨٠گرت،(تر است  جا هم تعداد مردان از زنان بيشحتي اين

تـر از     هـا بـيش     آن. گيرنـد هاي جنسيتي را از تلويزيـون فـرا مـي         کان به اين ترتيب کليشه     کود

تلويزيـون   تري براي ارزشيابي      شوند، زيرا توانايي كم   ثر مي أر تلويزيون مت  ن از نمايش جنسيت د    بزرگسالا 

تلويزيـون   کننـد کـه     کان به مراتب بيش از بزرگسالان فکر مـي         کود. دارندبه عنوان يک منبع اطلاعاتي      

د پذيرنحقيقت مي  اي جنسيتي را به عنوان      کند و بنابراين، اطلاعات کليشه    واقعيت اجتماعي را ارائه مي    

  .)٤٣:١٣٧٨گولومبوک و في وش،(

   جنسيتي هاينابرابري مصاديق .۱-۵-۱-۱

 را زنـان  خـصوصي  و اجتمـاعي  زنـدگي  هـاي حـوزه  از عظيمـي  بخـش  جنسيتي، هاينابرابري 

 هنجارهـاي  و هاارزش عنوان به زنان، خود حتي و جامعه افراد ديد از امور اين هرچند. است دربرگرفته



  : پردازيممي هانابرابري اين از مواردي بيان به زير در. شودمي لقيت شده، يرفتهذپ اجتماعي

 بنـدي تقـسيم  ايـن  در. اسـت  نابرابري اين برجسته اشکال از يکي منزل، در جنسي کار تقسيم

 هفوظي زنان و کنند تأمين را خانواده معاش طريق اين به تا هستند منزل از بيرون کار به موظف مردان

 محـدود  خـصوصي  مرولق به  معمولاً زنان مکلا يک در و دارند عهده بر را فرزندان از تمراقب و داري  خانه

 اختلافات که عمومي، مرولق در تربيش  مردان و. خانه و کودکان خانواده، خانگي، محيط يعني. شوندمي

 ديگر هايبرينابرا لهأمس اين خود که کنندمي زندگي  شوند،مي ناشي آن از اساساً قدرت و ثروت نظر ز ا

  . کرد خواهد تقويت و ايجاد را

 حاکميت سياسي مشارکت نابرابري و سياسي هايحوزه در مردان و زنان جايگاه بودن متفاوت

 کـه  کنـد مي تقويت  را باور اين زندگي، هايعرصه تمام در پدرسالاري ايده يرفتنذپ و مردسالار فرهنگ

 نماينـد  ذاتخـا  را اساسـي  تصميمات بايد ها  آن. است عيطبي امري زندگي، شئون کليه در مردان برتري

 هـاي صـحنه  در حـضور  م،کلا يک در و شود تأمين ايشان توسط بايد امنيت هاست،  آن دست در قدرت

 را خـود  پـسران  و شـوهران  سياسـي  هـاي فعاليت بستر موظفند زنان و است مردان مسلم حق سياسي

  . سازد هموار

 جامعـه  در موجـود  جنـسيتي  هـاي نابرابري جمله ازهم   مردان و زنان ميان قدرت نابرابر توزيع

 در مـردان  معمـولاً . اسـت  مـسأله  ايـن  تقويـت  و ايجـاد  عوامل ترينمهم از يکي پدرسالاري نظام .است

 در. باشـند  خـانواده  مرد نظرات تابع بايد زنان و گيرندمي را آخر تصميم و زنندمي را اول حرف خانواده

 نکلا هايتصميم  و شوندمي انتخاب مردان ميان از اصولاً رهبران، و حاکمان اران،ذگسياست هم جامعه

  . شودمي گرفته ها آن توسط مهم و

 تحقيـق  ر د که: است اشتغال  حوزهدر  مردان و زنان ميان نابرابري برجسته اشکال ازديگر  يکي

  . د شدخواه هپرداخت آن بررسي به حاضر 

 در کـه  است نابرابري ديگر اشکال از نيز زنان و مردان درآمد بودن متفاوتدر همين راستا نيز     

  .شودررسی میب ادامه

 شـغل  احـراز   در مـردان،  و زنـان  ميـان  جنسيتي هاي تفاوت ينيتب براي کلي توجيه نوع دو اما 

  : است شده مطرح


